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نگاهي اجمالي به تعدادي از تئوري هاي مكاني
در برنامه ريزي منطقه اي

دكتر غلامرضا لطيفي

(seiroeTh noitacoL) 1-1- تئوري هاي مكاني
عملكرد  و  ساختار  توضيح  براي  شده  ارائه  عمومي  تئوري هاي 
 Johann Heinrich) تونن  فن  تحقيقات  از  سرزمين  اقتصادي 
فن  ميلادي،   1800 حدود  در  مي گيرند.  نشأت   (Von Thunen
را  زميني  كشاورز  عنوان  به  بعدها  كه  بود  كشاورزي  دانشجوي  تونن 
فاقد  Mecklenburg، منطقه اي دورافتاده،  در منطقه ي كشاورزي 
كشاورزي،  براي  مطلوب  خاك  نوع  با  ولي  مناسب  جاده اي  سيستم 
 Mecklenburg منطقه ي  شد.  كار  به  مشغول  و  نموده  تصاحب 
كه  بود  فكر  اين  در  همواره  تونن  فن  و  بود  نيافته  توسعه  منطقه اي 
نحو  به  منطقه  اين  انساني  نيروي  و  طبيعي  منابع  از  مي توان  چگونه 
احسن استفاده كرد. نتيجه ي اين تفكرات تئوري مكاني او بود كه در 

سال 1826 ميلادي ارائه گرديد. 
حاصلخيزي  با  دشت هاي  مركز  در  را  بزرگي  شهر  يك  فن تونن 
يكنواخت (Uniform Fertility) فرض كرد كه در اطراف آن هيچ 
شهر ديگري وجود نداشت. اين تك شهر مركزي، به نظر فن تونن بايد 
به نواحي روستايي خود خدمات و كالا (كالاهاي صنعتي) ارائه داده و 
بازاري براي خريد محصولات مازاد مردم روستايي باشد. مسئله اي كه 
فن تونن به آن پرداخت «الگوي كشت»اي بود كه بايد دنبال مي شد. 
با اين فرض كه تصميم براي كشت به صورت عقلائي و منطقي انجام 

مي گيرد.
بر اين اساس فن تونن گفت پس آشكار است محصولاتي كه نسبت 

به ارزش شان سنگين يا حجيم هستند بايد در نزديكي شهر توليد شوند 
بيشتر  اين صورت  غير  در  آن ها  حمل ونقل  هزينه ي  اين كه  دليل  به 
خواهد بود. كالاهائي كه زود از بين مي روند نيز بايد در فاصله ي كمتر 
را كه  بايد كالاهايي  از شهر  توليد بشوند. در زمين هاي دور  از شهر 

نسبت به ارزش شان سبك تر هستند توليد كرد.
با اين استدلال فن  تونن دايره هاي متحدالمركزي را در نظر گرفت 
كه هر كدام در اطراف شهر يك نوع خاص از محصولات كشاورزي 
را توليد مي كنند. بنابراين عامل مهم در تئوري فن تونن «حمل ونقل» 
در  بايد  جنگل داري  فن تونن  نظر  به  كه  است  دليل  همين  به  بود. 
نزديكي شهر انجام پذيرد و محصولات كشاورزي صنعتي سبك مثل 

بذرك بهتر است در فواصل دورتر از شهر توليد شوند.
تئوري فن تونن يك تئوري معين (deterministic) از كاربري 
اراضي است. تا اواخر قرن نوزدهم مطالعات مكاني صورت نمي گيرد 
به دليل اين كه در اين زمان در اروپاي غربي مبحث اساسي و غالب 
صنعت گرائي، رشد سريع و شتابان شهري بود. در اواخر قرن نوزدهم 
لون هارد (Launhardt) با استفاده از اصول هندسي، مكان بعضي از 
 Halford) صنايع را مطالعه كرد و در سال 1902 هالفورد مك كيندر
Mckinder) ايده ها و تفكراتي را در اين زمينه ارائه داد كه بعدها 

توسط وبر (Weber) در سال 1909 پيگيري شد.
صورت  صنعتي  واحدهاي  مكان يابي  مورد  در  غالباً  مطالعات  اين 
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ارتباط  در  صنعتي  واحدهاي  مكانيابي  مورد  در  (تصميم گيري  گرفت. 
 1915 سال  در  گرفت).  شكل  حمل ونقل  هزينه ي  آوردن  پايين  با 
روستايي  جوامع  آمريكائي  جامعه شناس   (Galpin) گالپين  ميلادي 
ويسكانسين را مورد مطالعه قرار داد. او مدعي بود كه در شرايط ايده آل، 
تعداد و سطح خدمات يكساني هستند، در  داراي  سكونت گاه هايي كه 
فواصل يكنواخت در سطح سرزمين توزيع شده و نواحي مكمل هر مركز 

شكل دايره اي به خود مي گيرند.
 (Dickinson) ديكنسون  انگلستان  در   1930 دهه ي  اوائل  در 
كالاها  تعداد  و  جمعيت  اندازه ي  بين  رابطه ي  انگليسي  جغرافيدان 
شرقي  آنجلياي  منطقه ي  كوچك  شهرهاي  در  مختلف  خدمات  و 
(Anglia East) كه از نظر كشاورزي بسيار غني بود را مطالعه نمود. 
 Walter) اما شايد مهم ترين مطالعات پيشگام مطالعه ي والتر كريستالر
Christaller) جغرافيدان آلماني باشد كه مطالعه ي اصلي او در سال 
1933 به زبان آلماني منتشر و در سال 1966 به انگليسي ترجمه شده 
آلمان سعي كرد  در مطالعه ي سكونت گاه هاي جنوبي  است. كريستالر 
براي سؤال زير پاسخي بيابد «چه عواملي تعداد، اندازه و توزيع شهرها 
را تعيين مي كند؟» سؤالات اساسي كه كريستالر كرد اين ها بودند: آيا 
يك اصول عمومي كه تعداد، اندازه و توزيع مجتمع هاي زيستي را تعيين 
مي كند، وجود دارد؟ آيا موقعيت مكاني شهرها، چه كوچك و چه بزرگ، 

صرفاً شانسي بوده است؟
تئوري هاي ارائه شده در مورد مكان صنايع را مي توان به شرح زير 

خلاصه نمود:
1- روش كمترين هزينه (Least Cost Approach) كه ابتدا 
توسط آلفرد وبر و سپس هوور بسط و گسترش داده شده است، مكان 
صنايع را براساس كمينه كردن هزينه ها پيشنهاد مي كند. در اين روش 
فرض بر اين است كه توليدات يك كارخانه در هر جا كه توليد شود قابل 

فروش است (عامل بازار ثابت در نظر گرفته شده است).
بر   (Market Area Analysis) بازار  ناحيه  تحليل  2- روش 
روي تقاضا و عوامل بازار تأكيد دارد و توسط آگوست لوش ارائه شده 
است. در اين روش بازار به عنوان عامل مهمي در تعيين مكان صنايع 
محسوب مي شود. مكان بهينه براي صنايع مكان بيشترين درآمد است، 

جايي كه درآمدها از هزينه ها بسيار بيشترند.
 Profit Maximization) 3- روش بيشينه كردن سودمندي 
Approach) كه توسط گرين هات و آيزارد ارائه شده است، مكان 
بهينه براي صنايع را مكاني مي داند كه در آن سودمندي بيشترين است. 
بيشترين  نه مكان  نه مكان كمترين هزينه و  اين مكان ممكن است 

درآمد باشد. در حقيقت اين روش، نتيجه ي منطقي دو روش بالاست.

2-1- قطب رشد و مفاهيم مرتبط 
(Growth Poles and Related Concepts)
 (Polarized Dev’t ) شده  قطبي  توسعه ي  مفهوم        
 ،(Perrux 1955)پرو توسط  ميلادي   1950 دهه ي  اواسط  در 
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ميردال (Myrdal 1957) و هيرشمن (Hirschman 58)  ارائه و
استاتيك  ماهيت  دليل  به  بيشتر  نظريه  اين  ارائه ي  گرديد.  معرفي 
نظريه هاي مكان هاي مركزي و مكاني و همچنين مفروضات محدود 

تئوري هاي رشد موزون توسعه ي اقتصادي صورت گرفت.
ابتدا توسط فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوي   اصطلاح «قطب رشد» 
اوليه ي پرو از قطب رشد بيان  در سال 1955 معرفي گرديد. استنباط 
 قطبي شدن غيرفضائي اقتصاد در رابطه با مشكلات پيوندها و اثرات بي
 بين بخشي بود. به نظر او قطب هاي (Multipier Effects) شمار
 رشد ممكن است شركت ها يا صنايعي باشند كه داراي عملكرد پايه اي
 بوده و پتانسيل زيادي براي رشد دارند. ايده ي توسعه ي ناموزون پرو بر
 اين اصل استوار بود كه توسعه ناموزون است و ابتدا در گره هاي كليدي
(Key Nodes) اتفاق مي افتد كه از آنجا اين توسعه به مناطق ديگر 
پرو نظريه ي  مي گردد.  مستعد  مناطق  توسعه ي  باعث  و  شده   پخش 
 ابتدا به عنوان ابزاري براي توضيح استخوان بندي توسعه ي اقتصادي به
 Jacques) انگاشته شد. اما ژاك بودويل (Abstract) صورت انتزاعي
Boudeville) شاگرد پرو ابعاد فضايي نظريه ي پرو را بسط دارد. او به 
 اهميت مجتمع هاي بزرگ صنعتي تأكيد كرده و اشاره مي كند كه يك
 قطب رشد مجموعه اي از فعاليت هائي است كه دور يك فعاليت محرك

(Propulsive) جمع شده اند.
در اواخر دهه ي 1950 رشد ناموزون با مطالعات ميردال و هيرشمن 
اهميت بيشتري يافت. هيرشمن با الهام گرفتن از ايده ي توسعه ي قطبي 
شده پرو، معتقد است كه استراتژي هاي توسعه بايد در بخش هاي اندكي 
او  باشند.  شده  پخش  بيشتري  پروژه هاي  در  اين كه  تا  شود  متمركز 
 (Leading Sectors) مدعي بود كه رشد توسط بخش هاي پيشرو

اقتصادي شروع و به بقيه ي بخش ها انتقال پيدا مي كند.
يكي ديگر از طرفداران استراتژي رشد ناموزون ميردال مي باشد كه 
نظريه ي او وجوه مشترك زيادي با نظريات هيرشمن دارد. او همانند 
هيرشمن توسعه را حاصل ميان كنش بين نواحي پنداشته و معتقد است 
مناطق   (Prosperity) رونق  و  شكوفائي  در  تفاوت ها  ابتدا  در  كه 
افزايش داشته ولي پس از مرحله اي از توسعه ي اقتصادي اين تفاوت ها 

كاهش يافته و تمامي نواحي داراي رونق يكساني مي شوند. 
بايد  توسعه  استراتژي هاي  كه  معتقدند  هيرشمن  و  ميرادال  دو  هر 
فقط در تعداد اندكي از بخش ها، و نه در پروژه هاي پخش شده، متمركز 
شود. آن ها مدعي هستند كه تمركز منابع در مراكز شهري پيشرو باعث 
 Trickle Down)«رشد نواحي آنها از طريق «اثرات رخنه به پائين

Effects) مي شود.
مقاله ي  در   (Lloyd Rodwin) لويدرادوين   1963 سال  در 
 Choosing) توسعه»  براي  مناطق  «انتخاب  عنوان  تحت  خود 
غير  «تمركز  سياست   (regions for Development

تجويز  را   (Concentrated Decentralization)«متمركز
مي كند. ايده ي اساسي او اين است كه رشد صنايع شهري در كشورهاي 
و  زيربنائي  تسهيلات  و  امكانات  كردن  متمركز  با  توسعه،  حال  در 
سرمايه گذاري هاي مولد در نقاط انتخاب شده كه استعداد رشد دارند به 

مناطق عقب افتاده (Backward Regions) پخش خواهد شد.
رادوين  غيرمتمركز»  «تمركز  نظريه   (1972،1966) فريدمن  جان 
Core-) پيرامون»  «مركز  تئوري  و  دانسته  رشد  قطب  دكترين  را 

Periphery) خود را در اثر مطالعه ي توسعه ي منطقه اي ونزوئلا ارائه 
مي دهد. 

تجمعي  اما  ناپيوسته  مراحل  اثر  در  توسعه  كه  است  معتقد  او 
(Discontinous-butCumulative) ابداع، و با در نظر گرفتن 
اثرات عوامل فرهنگي، اقتصادي و سياسي، اتفاق مي افتد. اما او اثرات 
است  مدعي  دانسته  مهم تر  فوق  عوامل  همه ي  از  را  سياسي  عوامل 
نواحي   (Dominant Core Area) غالب  مركزي  ناحيه ي  كه 
استثمار  سياسي  قدرت  و  اطلاعات  كردن  انحصار  با  را  خود  پيراموني 

مي كند.
با اعتقاد به مرتبط   (N.Hansen) در اواخر دهه ي 1960 هنسن
بودن تئوري قطب رشد به سياست هاي توسعه ي منطقه اي، هشدار داد 
با وجودي كه استراتژي هاي قطب هاي رشد مزيت زيادي به روش هاي 
مكان مركزي و تئوري هاي مكاني دارد، اما در هر حال زياد نمي توان 
به  نياز  تئوري قطب هاي رشد به شدت  اين كه  براي  تأكيد كرد.  بدان 
تعريف  به  نياز  رشد  قطب هاي  مفهوم  عبارتي  يا  دارد.  بنياني  تغييرات 

دقيق و مشخص دارد.

منتقدين تئوري قطب رشد
كشورهاي  براي  رشد  قطب  تئوري  بودن  عملي  در  صالح  و  لو 
قطب هاي  ماهيت  دليل  به  كه  مي كنند  عنوان  داشته،  ترديد  آسيايي 
رشد (تكنولوژي سرمايه بر و بزرگ مقياس) و همچنين به دليل اين كه 
اين استراتژي به عنوان ابزاري براي صنعتي شدن سريع و وابسته به 
بخش خارجي، توليدات صنعتي را افزايش خواهد داد، اما باعث افزايش 
نرخ  كه  آسيايي  كشورهاي  تجارب  به  توجه  با  شد.  نخواهد  اشتغال 
اين  توسط  كار  نيروي  قابليت جذب  دارند،  بالايي  بسيار  رشد جمعيت 
استراتژي زير سؤال مي رود. آن ها مدعي هستند كه اين استراتژي به 
با  پيوند ضعيفي  است   (Urban-Oriented) اينكه شهرگرا  دليل 
يا  استراتژي جزئي  بنابراين يك  و  اين شهرها داشته  نواحي روستايي 
گردد.  تكميل  ديگر  روش هاي  توسط  بايد  و  است   (Partial) ناقص 

آنها معتقدند كه:
1) در يك نظام اقتصادي بازار، نمي توان تضمين كرد كه مؤسسات 
(شركت هاي) خصوصي فعاليت هاي صنعتي خود را در قطب هاي رشد 
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غيرمتمركز استقرار دهند.
Self-) پايا به رشد خود  اگر قطب هاي رشد در دستيابي  2) حتي 

استقرار  آن ها  در  كه  جديدي  صنايع  شوند،  موفق   (Sustaining
خواهند يافت، به احتمال زياد نخواهند توانست تأثيرات مثبتي در نواحي 
صنايع  كه  دارند  ترديد  آن ها  ديگر،  عبارت  به  باشند.  داشته  پيراموني 
مستقر در اين قطبها بتوانند با ساختار اقتصادي نواحي پيراموني (مناطق 

روستايي) پيوند يابند.
را  خود  شده  قطبي  توسعه ي  تئوري  فريدمن  كه  سال  همان  در 
نقد   (Andre Gunder Frank) فرانك  گوندر  آندره  كرد،  ارائه 
فرانك  نمود.  منتشر  را  شده  قطبي  توسعه ي  از  خود  ايدوئولوژيكي 
براساس مطالعات و تحقيقات خود در آمريكاي لاتين احساس كرد كه 
صنعتي شدن تحت نفوذ خارجي ها تنها به توسعه نيافتگي منتهي خواهد 
شد. او متعقد بود كه استثمار منابع طبيعي توسط شركت هاي خارجي و 
سرمايه-گذاري هاي صنعتي آن ها به عنوان قلب صنعتي شدن بر پايه ي 
از هم پاشيدگي  بيگانگي،  به وابستگي،  تنها  پنداشته مي شد،  صادرات 

اجتماعي و سركوب منتهي خواهد شد.
از  پيروي  به   (Jose Luis Corragio,1975)كورگيو لوئي  هوزه 

توزيع  در  تنها  نه  رشد  قطب  استراتژي هاي  كه  است  مدعي  فرانك 
كرده  جلوگيري  آن  از  بلكه  نمي كنند،  كمك  توسعه  و  اقتصادي  رشد 
و وضعيتي را پيش مي آورند كه در آن الگوي فضائي توسعه نيافتگي 

تشديد مي يابد.

3-1- انگاره مركز پيرامون
(mgidaraP yrehpireP-eroC)

اين انگاره فضاي اقتصاد ملي را به دو قسمت: يك منطقه ي مركزي 
كه نخست شهر را دربر مي گيرد و پيرامون شامل مناطق كمتر توسعه-
در  دارد  اختيار  در  را  تقسيم مي كند. مركز كنترل منطقه ي خود  يافته 
صورتي كه پيرامون تحت كنترل و وابسته به مركز است. انتقال نيروي 
به مركز در  پيرامون  از  اوليه و كالاهاي واسطه اي  مواد  كار، سرمايه، 
جهت تقويت بنيه ي اقتصادي مركز صورت مي پذيرد. منطقه ي مركزي، 
مركز ابداعات و نوآوري هاست ولي در مراحل اوليه مناطق پيراموني از 
ابداع و  از  اين نوآوري ها نمي توانند استفاده كنند. جريان مهاجرت كه 
نوآوري مهم تر است باعث ايجاد تغييرات در الگوي سكونت به نفع مركز 
مي شود. تمركز فضائي تجارت و صنايع را در خود و اطراف نخست شهر 
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مقاله

مراكز  به  از دسترسي  استفاده ي مستقيم  به  تجار  از علاقمندي  نشان 
تصميم گيري دولتي، مؤسسات مالي و ساير عوامل اقتصادي است. يك 
پيرامون  رابطه ي مركز -  نهايتاً  اين است كه  برانگيز  فرضيه ي بحث 
از هم پاشيده خواهد شد. سرعت توسعه ي اقتصادي، توأم با گسترش 
بازارها، كشف منابع، توزيع فضائي فعاليت ها و جمعيت و افزايش درآمد 
پيرامون  در  واقع  ثانويه  شهرهاي  جذابيت  باعث  تدريجاً  پيرامون،  در 
مي شود و باعث مي شود كه صنايع به اين شهرها جذب شوند. اين امر 
وقتي اتفاق مي افتد كه ساختار صنايع ايجاد شعبي در ساير مناطق را 
پذيرا باشد. در اينجاست كه انگاره ي مركز پيرامون با نظريه ي «برگشت 
تمركز» ادغام مي شود. اما هيچ دليل روشني براي از هم پاشيده شدن 
رابطة مركز پيرامون، فعلاً وجود ندارد ولي حتي اگر اين از هم پاشيدگي 
اتفاق بيفتد، تفاوت عمده در اين است كه اين اتفاق كي بيفتد، در 20 

سال آينده و يا در 100 سال آينده.

(lasreveR noitaziraloP) 1-4- برگشت تمركز
نظريه ي برگشت تمركز اولين بار در سال 1977 توسط ريچاردسون 
(H.Richardson) مطرح شد. تعريف برگشت تمركز به اين شرح 
است: وقتي كه روند قطب گرائي فصايي در اقتصاد ملي به يك فرآيند 
تبديل  مناطق سيستم  ساير  به  مركزي  منطقه ي  از  فضائي  پخشايش 
شود. برگشت تمركز وقتي اتفاق مي افتد كه تمركز زدايي از مركز به 
ساير مناطق، و نه به حاشيه ي منطقه ي مركزي و شهرك هاي اقماري 

آن منجر شود. بنابراين تمركز زدايي از نخست شهر به شهرهاي اقماري 
آن شامل «برگشت تمركز» نمي شود.

دهه ي  از  قبل  خيلي  يافته  توسعه  در كشورهاي  تمركز»  «برگشت 
1970 اتفاق افتاده است. يك شاخص براي برگشت تمركز افزايش نرخ 

رشد شهرهاي ثانويه نسبت به نخست شهر است.
در جهت  فضائي  مداخله ي  كه  است  اين  در  تمركز  برگشت  حسن 
 (PR) بايد به موقع صورت پذيرد؛ يعني قبل از اين كه پديده ي (PR)
خود به خود اتفاق بيافتد بايد اقداماتي جهت تمركز زدايي صورت پذيرد. 
يعني اگر بعداً اين اقدامات صورت پذيرد ممكن است ديگر لازم نباشد. 
(مثال  بود  خواهد  بيشتر  مراتب  به  آن  هزينه ي  اقدام شود،  زودتر  اگر 

شهرك هاي صنعتي آماده كه كسي حاضر نيست به آنجا برود).
يافته)  توسعه  كمتر  كشورهاي  در  (مثلاً  است  ممكن  شرايطي  در 
نيز  اين شرايط  (PR) سال هاي طول بكشد در  تمركز  برگشت  اتفاق 
استراتژي تقويت شهرهاي مياني استراتژي مفيدي خواهد بود زيرا كه 

اين استراتژي مي تواند در توسعه ي اقتصاد محلي مفيد واقع شود.
اثرات  (Backwash Effects) و  بازگشت  اثرات  در نظر گرفتن 
توزيع  به  منجر   (PR) تمركز  برگشت  و   (Spread Effects) نشر 
شهر  نخست  جاي  به  بزرگ  شهر  چند  كه  وقتي  شد،  خواهد  موزون 
وجود داشته باشند. بنابراين تقويت شهرهاي بزرگ در خارح از منطقه ي 

مركزي نيز مي تواند در «برگشت تمركز» (PR) مفيد واقع شود.
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نگاهي اجمالي به تعدادي از تئوري هاي مكاني در برنامه ريزي منطقه اي

1-5- محصور كردن فضائي مناطق ايجاد شده 
(erusolC laitapS evitceleS)

پيراموني  مناطق  براي  پيرامون مشخص شد كه  انگاره ي مركز  در 
بسيار مشكل خواهد بود كه از الگوي وابستگي به مركز و تحت سلطه ي 
توسعه ي  اين كه  براي  بنابراين  بيابند.  رهايي  بودن  مركزي  منطقه ي 
مناطق  اين  بايد  بگيرد،  صورت  پيراموني  مناطق  در  پايدار  اقتصادي 
منتظر بمانند تا شرايط مناسب براي از هم پاشيدگي اين ارتباط فراهم 
آيد. مدل جايگزين اين است كه مناطق پيراموني بايد براي خود يك راه 
«خود وابسته» (Self-Reliant) پيدا كنند. مفهوم SSC كه توسط 
در  است،  شده  ارائه   (Todtling) تادلنيگ  و   (W.Stohr) استوار 

همين راستا است:
مشكل انسجام فضائي بين مركز و پيرامون اين است كه منجر به 
تشديد تفاوت هاي اجتماعي و اقتصادي مي شود. حتي اگر اين تفاوت ها 
از طريق توزيع مجدد درآمد و منابع از مركز به پيرامون كاهش يابند، 
حداقل  به   SSC هدف  است.  تصميم گيري ها  در  نفوذ  فاقد  پيرامون 
رساندن اثرات بازگشت (Backwash Effects)و ارتقاء خود اتكايي 

است.
شرايطي كه مي توانند منجر به تحقق اهداف (SSC) بشوند عبارتند 

از:
سياست هاي  در  اجتماعي  و  سياسي  ملاحظات  گرفتن  نظر  در   -

توسعه ي فضائي كشور.
- در نظر گرفتن عامل فاصله ي پيرامون تا مركز به عنوان عاملي 
مثبت براي تمركز زدائي تصميم گيري و نه به عنوان مانعي براي تعادل 

فضائي.

اقتصادي  برنامه ريزي و سياستگذاري براي فعاليت هاي  بر  - تأكيد 
كوچك مقياس.

- تغيير و انتقال قدرت از مؤسسات بخشي به واحدهاي فضائي (از 
عمودي به افقي).

- سرمايه گذاري در حمل ونقل در پيرامون.
- سوبسيد به خدمات اساسي در پيرامون.

- سوبسيدهاي يك طرفه ي حمل ونقل (از مركز به پيرامون)
استراتژي هايي نظير كنترل محلي روي منابع طبيعي و انساني محلي 

نيز مي تواند در تحقق SSC مفيد واقع شوند.

پاورقي:
نيروي  انتقال  به   (Backwash Effects) بازگشت  اثرات   -  1
مي شود  شامل  را  مركزي  منطقه  به  پيرامون  از  منابع  ساير  و  انساني 

(اثرات منفي).
انتقال  و  تمركززدايي  به   (spread effects نشر  اثرات   )  -  2
مي شود  اتلاق  مركز  بلافصل  پيراموني  مناطق  به  رشد  و  فعاليت ها 

(اثرات مثبت).




